
 

 

 

 

 

 یآن در عرفان اسلام یشناختو انسان یشناختجهان یو مبان یاور یلتأو
 *احمد سعیدی

 **محمدحسین گیلانپور

 یده چک

آن وجـود دارد. ازنظـر عارفـان  یـرو تعب یـلو تأو یـارو ۀدربـار یاریمباحث بسـ ی،در عرفان اسلام
 یکـدیگردارند کـه بـا  یمتعدد هاییه(، مراتب و لایر( و انسان )عالم وغیرمسلمان، جهان )عالم کب

بـا آن  متنـاظر یسانان ۀمحلق و مرتب یاعالم مثال منفصل  یر،از مراتب عالم کب یکیمتحابق و متناظرند. 
 یدهاگر در مثال منفصل د یا. روشودیدو مرتبه مربوط م ینبه ا یشههم یااست و رو یدمق یامثال متصل 

وـادق  توانـدیم یـردر مثال متصل، فقط با تعب کهیوادق خواهد بود؛ درحال یرشده باشد، بدون تعب
( و ی)رائـ یـارو یننـدۀب یـا،شدن رو هیدمانند زمان و مکان د یگریعوامل د یا،از موطن رو یرباشد. غ

 یرگذارندتأث یادر نو  رو یزآن ن هاییژگی( و ویشده است )مرئ یدهد یااو، آن ه در رو یاعتدال مزاج
 درنظر گرفته شوند. یارو یلو تأو یرتعب یبرا یدو با
 

 مثال منفصل، مثال متصل. یر،تعب یل،تأو یا،رو :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.ahmadsaeidi67@yahoo.com) .ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش یعلم یئت* عضو ه

  یة. العالم یجامعة المصحف یدکتر ی** دانشجو

  . ۱۹/۵۱/۷۵؛ تاریخ پذیرش:  ۵۱/۵۷/۷۱تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

اند: دستور ذبد اری دربارۀ حقیقت رویا و تعبیر و تأویل آن وارد شدهآیات و روایات بسی

(؛ ۱۵۱شـود )وـافات/ ابـلا  می در رویا به حضـرت ابـراهیم حضرت اسماعیل

شود که به مقام شامخی دست خواهد در کودکی با رویایی متوجه می حضرت یوسف

-۵۱کنـد )یوسـف/ ل می( و در زندان مصر، رویای زندانیان را تأوی۱-۰یافت )یوسف/ 

پیـامبر  ؛(۷۰-۰۵شـود )یوسـف/ ( و درپیِ تأویل رویای عزیز مصر، از زندان رها می۰۱

بینـد کـه مسـلمانان بـا خـاطری آسـوده وارد در رویایی حق و وادق می ۶گرامی اسلام

ــتد/ مســجدالحرام می ــا  (۱۵شــوند )ف و... . هم نــین براســاس برخــی احادیــث، روی

(، آغاز وحی به رسول گرامـی ۱۵۷/ ۷۹: ۱۰۵۵است )مجلسی، وششم از نبوت چهلیک

تـوان گفـت نگـاه ( و ...؛ پـس می۱۰۹/ ۱۹ با رویای وادق بوده اسـت )همـان، ۶اسلام

ها هر روز با ایـن مسـئله انسان ۀشریعت به رویا و تأویل آن ویژه است. اگرچه تقریباً هم

ترین وبیش ناشـناخته اسـت. عـامهای مبهم و کمرو هستند، هم نان یکی از پدیدهروبه

شود: ماهیت رویا تأویل و تعبیر آن مربوط می ۀزمینه به ماهیت رویا، نحوها دراینپرسش

توان بـرای تأویـل رویـا چیست، تأویل و تعبیر رویا به چه معناست و چه سازوکاری می

 درنظر گرفت؟

ای از و تبیین ویـژه شناسی خود، تفسیرشناسی و انسانبه نو  جهانهر مکتبی باتوجه

کند. پرسش اولی این نوشـتار ایـن اسـت کـه عارفـان خواب و خواب دیدن عرضه می

مسلمان چه دیدگاهی دربارۀ رویا و تعبیـر و تأویـل آن دارنـد و دیدگاهشـان بـر کـدام 

کنیم دیدگاه شناختی استوار است. در این مقاله تلاش میشناختی و انسانبنیادهای جهان

شـناختیِ عرفـان شـناختی و انسانان را دربارۀ رویا با کمـک مبـانی جهانعارفان مسلم

هـای ها برای تحلیل مبـانی عرفـانی، از تحلیلاسلامی بررسی کنیم. البته در برخی بحث

 ایم.فلسفی عرفان اسلامی( نیز استفاده کرده ۀحکمت متعالیه )نسخ
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 معنای رویا .1

شود که در خواب دیده به چیزی اطلاق میرویت )دیدن( است و بیشتر  ۀرویا از ریش

ولی شاید بتوان حقـایقی غیبـی را  ؛«(رأی»راغب، « )الرویا: ما یری فی المنام»بینیم: می

ماننـد رویاهـای حضـرت  شـوند؛هم که در حالت بیـداری یـا حالـت منـامی دیـده می

؛ ۵۵۷/ ۰۰: ۱۰۵۵؛ مجلسـی،  ۹۱/ ۱: ۱۰۱۵در کربلا و مسیر کربلا )مفیـد،  سیدالشهدا

 (؛۱۷۵-۱۷۱ :۱۵۵۵جـامی، ) رویا یـا شـبیه رویـا نامیـد (،۷۱/ ۰۵: ۱۵۷۷جوادی آملی، 

توان گفت رویا چیزی غیرمادی و غیردنیایی اسـت کـه اساس، با کمی مسامحه میبراین

 بینیم.گاهی در خواب و گاهی در بیداری و هشیاری می

 معنای تأویل .2

؛ «أوْل»؛ فیـومی، «أوْل»ی بازگشـت )جـوهری، امعنبـه« أوْل» ۀاز مـاد« تأویل» ۀواژ

اســت؛ «( آل»یــا بازگشــت بــه اوــل )راغــب، «( اول»؛ طریحــی، «أوْل»فیروزآبــادی، 

شریف قرآن، برگرداندن ظاهر به معنـای پنهـان اسـت  ۀاساس، تأویلِ سخن یا آیبراین

حالی به حال  معنای تجاوز و عبور ازبه« عبر» ۀنیز از ماد« تعبیر» ۀواژ «(.اول»)طریحی، 

که تأویل برای غیرخواب، ماننـد فقط برای رویا و خواب، درحالی« تعبیر»دیگر است. 

اگر تنها فرق تأویل و تعبیـر، کـاربرد ؛ اما «(عبر»رود )راغب، کار میقرآن و کلام نیز به

 کنیم، معنـایی نزدیـک بـهتر تأویل باشد، باید وقتی تأویل را به خواب اضافه میوسیع

دلیل در ایـن همینگیری نداشـته باشـند؛ بـهی تعبیر داشته باشد و تفـاوت چشـممعنا

انتقال و عبور از ظـاهر »معنای نوشتار، این دو واژه را با کمی تسامد یکسان گرفته و به

/ ۱: ۱۵۵۹ترکـه، ؛ ابن۱۱۷: ۱۵۵۷؛ قیصـری، ۹۱: ۱۵۵۵عربی، ابن« )خواب به باطن آن

 ایم.کار برده( به۵۰۱

 شناختی تأویلشناختی و انساننی جهانمبا .3

ازنظر عرفان اسلامی، جهان )عالم کبیر( و انسان )عالم وغیر(، مراتب طولی متعددی 

( هر حقیقتی کـه در عـالمی اسـت، در ۱اند؛ ( هر دو ذومراتب۱دارند که متناظرند؛ یعنی 



 

 

 

61 

ـ پ
وم 

ه د
مار

ـ ش
م 
شت
ل ه

سا
پی

یا
 

82 
 پا
ـ

یز
ی

 
ن 
ستا

زم
و 

۵۹
۳۱

 

(؛ هرچه در ۱۵۷: ۱۵۵۷سایر عوالم هم متناسب با مرتبۀ وجودی آن عالم است )قیصری، 

شناسـی و رو جهانای از آن در انسان نیز است و بـرعکس؛ ازایـنعالم کبیر است، نسخه

 (.۱۵۷اند )همان: شناسی در عرفان اسلامی کاملًا مرتبطانسان

یکی از نکات مهم در این نگاه عرفانی و بسیار مؤثر در بحث رویا و تأویلش این است 

دهد؛ یعنی خداوند متعال را متناسب با خود جلوه می اعتقاد عرفا هر موطنی، حقایقکه به

و اسمای او در تعین اول، تعین ثانی، عالم عقل، عالم مثال، عالم مـاده و حضـرت انسـان 

 و ۱۵۹/ ۰تـا: عربی، بی)ابن کنندمختلف و متناسب با این مواطن ظهور میهایوورتبه

۱۵۵۵: ۵۱.) 

یر و عالم وغیر، نسبت ظاهر و باطن دارنـد؛ مراتب طولی در عالم کب ۀازنظر عرفا هم

تعبیری، مرتبـۀ توان گفت هرچه در عالم ماده وجود دارد، باطن آن یا بـهکه میایگونهبه

تر آن، در عالم مثالِ منفصل وجود دارد و هرچه در ماده و مثال است، کامل و تـام در عالی

در این عـوالم خلقـی اسـت، در دو، یعنی عالم عقل است. البته هرچه باطن و ملکوت آن

 (.۱۹۷و  ۱۵۵ :5731قیصری، های ثانی و اول نیز است )تعین

 تطابق عوالم صغیر و کبیر )تطابق نخست(   .133

اند و به الهی )ماقبل خلقی( و خلقی تقسیم های خداوند در نگاه عرفانی، تعیناتجلوه

(؛ ۱۵۱: 5731 ا تعین اول )فناری،( احدیت ی۱اند از: شوند. تعینات قبل از خلق عبارتمی

انـد؛ یعنـی هـای علمی(. تعیناتِ الهی، تعین۵۵: ۱۵۵۵( واحدیت یا تعین ثانی )جامی، ۱

: ۱۵۵۰؛ فنـاری، ۱۵۷: ۱۵۵۰موجودات در این مراتب، وجود علمی دارند )قونوی،  ۀهم

اند رتبر وجود علمی، وجود عینی و خارجی نیز دارند و عبا(. تعینات خلقی علاوه۱۵۱

 :۱۵۵۷(؛ عالم مثال منفصل یا محلق )قیصـری، ۱۷۱ :۱۵۵۰عالم عقل یا ارواح )فناری،  از:

 (.۷۹ :۱۵۵۵(؛ عالم ماده یا اجسام )جامی، ۵۵

؛ ۱۱۱: ، تـاعربـی، بیمعرفت معتقدند انسان نمونۀ جامعی از عالم کبیر است )ابناهل

هرچه در عالم کبیر است، در مقیاس  رو،(؛ ازاین۱۱۷: ۱۵۵۰؛ فناری، ۷۱: ۱۵۵۷قیصری، 

 :۱۵۵۱ و ۱۱۱-۱۱۵/ ۱تـا: عربی، بیبناکوچکتر، درون عالم وغیر هم است و برعکس )



 

 

ان
جه

ی 
مبان

 و 
ویا

ل ر
أوی

ت
ان
انس
 و 
تی
اخ
شن

می
سلا

ن ا
رفا

ر ع
ن د

ی آ
خت
شنا

 

61 

 (.۱۰۵-۱۰۱ :۱۵۱۵ ترکه،؛ ابن۱۱۷و  ۷۱ :5731قیصری،  ؛۰۷

 مثال منفصل یا مطلق .233

شـود و در آنجـا عالم مثال، عالمی است که انسـان در خـواب بـه آنجـا منتقـل می

(. اعراض در ایـن عـالم، ۱۹۵ /۱ :تاعربی، بی)ابنکند خواهد تصرف میهرطورکه می

کنند و برخی از چیزهایی که در عـالم مـاده محـال نفس پیدا میبهوجود مستقل و قائم

شوند )همان(. این عـالم بـین عـالم ارواح )عقـول( و عـالم رسند، ممکن مینظر میبه

نامند. برزخیت ایـن عـالم، رو آن را برزخ نیز میازایناجسام )ماده( قرار گرفته است؛ 

یعنی موجوداتش برخی خصوویات عالم عقل را با برخی خصوویات عـالم مـاده در 

. حقایق مثالی همانند عقول، فاقد ماده و همانند (۷۵ :۱۵۵۷قیصری، اند )خود جمع کرده

انی عقلی در آن متصور هاست و معاجسام، مقدار و بعُد دارند. عالم مثال، عالم وورت

(؛ درواقع، بـرای نـزول تـدریجی فـی  ۱۰۱ :۱۵۱۵ترکه، شوند )ابندار میو وورت

سـو بـا حضرت حق و رسیدن آن به عالم ماده لازم است عالمی واسحه باشد کـه ازیک

طور بـرای وـعود تـدریجی دیگر با عالم ماده تناسب دارد؛ همینعالم عقل و ازسوی

ترتیب، فـی  خداونـد در قـوس اینه این واسحه نیاز است؛ بهسوی حق نیز بفی  به

شود. سسس به عالم دار مینزول، پس از عالم ارواح به عالم مثال وارد و در آنجا وورت

؛ جـامی، ۱۱۹: ۱۵۵۷فرغـانی، ؛ ۱۰۵-۱۰۱ :۱۵۵۱ شود )قونـوی،ماده نازل و مادی می

دارند، ابتدا ماده را رهـا  (. در قوس وعود نیز حقایقی که ظرفیت وعود۷۰-۷۷: ۱۵۵۵

کنند و مجرد و منـزه از رسند. سسس از وورت نیز دل میکنند و به تجرد برزخی میمی

 گذارند.ماده و وورت، پای به حریم عقل می

 مثال متصل یا مقید )خیال( .333

طورکه در عالم ماده، بدنی مادی دارند، ها همانتحابق نسختین، انسان ۀبراساس آموز

عالم مثال نیز بدن یا مرتبه یا سهمی دارنـد کـه نـام آن را مثـال متصـل یـا مثـال مقیـد در 

ای از انسـان اسـت. مثـال ای از جهان و مثال متصل، مرتبهاند. مثال منفصل، مرتبهگذاشته

متصل سهم انسان از عالم مثال منفصل است و نسبت به آن، حکم جـدول را بـه نهـر دارد 



 

 

 

61 

ـ پ
وم 

ه د
مار

ـ ش
م 
شت
ل ه

سا
پی

یا
 

82 
 پا
ـ

یز
ی

 
ن 
ستا

زم
و 

۵۹
۳۱

 

 (.۱۰۷: ۱۵۵۱)قونوی، 

تواند با مراجعه و شناخت کی از ثمرات داشتن بعد مثالی این است که هرکس میی

مقید به محلق  ۀتواند با ملاحظمرتبۀ مزبور، به شناخت عالم مثال منفصل برسد؛ یعنی می

که ارتباط انسان با عالم ماده بـه گونه(؛ ازسوی دیگر، همان۱۷۱: ۱۵۵۵جامی، ببرد )پیِ

قوای طبیعی و حواس ظاهری است، ارتباط او با عالم مثـال برکت بدن و جسم مادی و 

های منفصل نیز به یُمن وجودِ مرتبۀ مثالی و قوای مربوط به آن مرتبه است. البته انسـان

عادی چون در زندگی دنیوی اسیر شواغل مادی هستند و عالم ماده، همه یا بیشتر توجه 

ختیاری و دائمی با عالم مثال منفصل را امکان ارتباط ا ها را به خود جلب کرده است،آن

ها به تدبیر بدن مادی و حواس روند و اشتغال آنکه به خواب میندارند و فقط هنگامی

کنند؛ درواقـع، حقیقـت خـواب نیـز به عالم مزبور راه پیدا می یابد،ظاهری کاهش می

واس ( و تمرکـز بـر حـ۰۵: ۱۰۱۷چیزی جز تعحیل آلات حواس ظاهری )رازی دایه، 

 باطنی نیست.

های منفصل و متصل و عالم ماده چنان است که گاهی انسان در خـواب، شباهت مثال

کند در مثـال منفصـل دیـده اسـت بنید؛ ولی تصور میحقیقتی را در مثال متصل خود می

(. گاهی نیز کسی که چشم برزخی او باز شـده اسـت، عـالم ۱۱۵-۱۱۱: ۱۵۵۷)قیصری، 

بیند؛ ولی ثالی را در بیداری و هوشیاری کامل )حالت منامی( میمثال منفصل یا حقیقتی م

کند که در حال دیدن وورتی محسوس در عالم ماده با حواس ظـاهری اسـت. تصور می

اعتقاد کم بـهرا مثال زد؛ زیرا دسـت شاید بتوان برای مورد اخیر، داستان حضرت مریم

 حضـرتقیقتی مثـالی بـرای وورت حبه القدسبرخی از اندیشمندان مسلمان، روح

کـه ایشـان تصـور کـرد او انسـان مـادی و (؛ درحالی۱۵/ ۱: ۱۷۷۷جلوه کرد )المناوی، 

 (.۱۹-۱۱/ یم)مر محسوسی است

حکم محسوسات  ۀشناختیِ تمییز ندادن عوالم مثالی و مادی، غلبیکی از دلایل انسان

ها را دیـدنی ۀ، همـها در زنـدگی روزمـره و عـادیو عالم ماده بر انسـان اسـت. انسـان

هردلیل از عالم ماده بـه عـوالم که بهدانند؛ بنابراین زمانیبینند و میمحسوس و مادی می
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کنند یا موجودات عالم بالا به هیئت ووری در عالم ماده ظهـور )نـزول( بالاتر وعود می

 رند.انگاشوند و حقایق مثالی را مادی میکنند، گاهی متوجه این وعود یا نزول نمیمی

کـه گفتـیم، شناختیِ تشخیص ندادن این عوالم از یکدیگر، چنانیکی از دلایل جهان

 عـالم مثـالروسـت کـه های متصل و منفصل ازآنهاست. شباهت مثالشباهت بسیار آن

اما شباهت عوالم (؛ ۱۵۷: ۱۵۵۷ یصری،)ق است از عالم مثال محلق یامثال و نمونهمتصل، 

بار وورت یکسـان ایـن عـوالم اسـت. اشـیا در عـوالم مثـالی، اعتمثالی با عالم مادی به

 های منحبع در ماده.های مجرد از ماده هستند و در عالم ماده، وورتوورت

 قوای مرتبۀ مثالی انسان .433

ها را هم ـون حـواس نامند و آنمعمولاً قوای مرتبۀ مثالی انسان را حواس باطنی می

اعتقاد برخی از اندیشـمندان که به (521 :۱۰۱۵دی، کنند )جنظاهری پنج قوه معرفی می

، اند از: حس مشتر ، خیال، حافظه، متخیله و واهمه )سعیدی و قنبریـانمسلمان عبارت

ترین کارکرد قوای مرتبۀ مثالی انسان، حفظ محسوسات )مدرکات (. مهم۱۵-۱۹: ۱۵۷۷

نی جزئیـه و های حسی و جزئی(، در  و حفـظ معـاظاهری یا وورت ۀگانحواس پنج

در  1شده است. باید توجه کرد کـه تصـرف نفـستصرف در محسوسات و معانی ذخیره

معنا نیسـت کـه حـواس بـاطنی اینها( بهها و معانی جزئی )تجزیه و ترکیب آنوورت

کننـد یـا چنـد وـورت موجـود را پیونـد انسان یک وورت موجود را تقسیم فکـی می

تواند معادل اجزای اذن خداوند میای باطنی خود بهزنند، بلکه یعنی انسان با کمک قومی

یک وورت یا معنای مرکب را درون خود بازسازی کند )تجزیه( یا با اجزایی مشـابه بـا 

ــدیع و بیاجــزای وــورت ــاتی ب ــانی موجــود، ترکیب ــب(؛ ها و مع ــر بســازد )ترکی نظی

بۀ مثـالی نفـس و در برکت قوای مرتها، اعم از عارف و عامی، بهانسان ۀمترتیب، هاینبه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

(. در این مقاله، نفس ۱۰۷: ۱۷۹۵سبعین، وحلاحات متعددی در علوم اسلامی ازجمله فلسفه و عرفان دارد )ابننفس ا .1

معنای شرط( یا بهمعنای کل انسان )نفس لابهکار است، بلکه بهدرمقابل قلب، روح، ودر، سر، خفی، و اخفی به

 شرط لای از بدن( است.بخش عالی و مجرد انسان )نفس به
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 (.۱۵۱ :۱۵۵۷قیصری، ؛ ۹۹ :۱۵۵۵ ی،عرببنمرتبۀ مثالی خود، خلاق مایشا هستند )ا

توانـد بسیار مهمی دارد: انسان می ۀسازی نفس در مرتبۀ مثالی، ثمرخاویت وورت

سـازی و خـود، وورت ۀواهمـ ۀشده بـا قـوطور معانی در برای معانی معقول و همین

های بـدیع های محسوس خود، وورتتواند از وورتنسان میوورتگری کند؛ یعنی ا

اوحلاح، معانی را متجسـد کنـد )قیصـری، خود درست و به ۀشدمتناسب با معانی در 

۱۵۵۷ :۱۱۱-۱۱۵.) 

پس مرتبۀ مثال متصل انسان، مانند عالم مثال منفصل، هم با محسوسات سروکار دارد 

های محسـوس و سـو وـورتی خـود ازیکو هم با معقولات. انسان با قوای مرتبۀ مثال

سـازی و دیگر، بـرای معـانی عقلـی، وورتکنـد و ازسـویمعانی جزئیـه را حفـظ می

 کند.وورتگری می

 نفس و قوا ۀرابط .533

چه تشکیک را در وجود بدانیم و چه در مظاهر وجود، در نظام تشکیکی، مراتب عالی 

هـا لی در مراتب دانـی حضـور و بـر آناند، هر مرتبۀ عاو دانی، ودر و ذیل یک حقیقت

اجمال و اندماج در مراتب عالی حضـور دارد؛ اشراف و احاطه دارد و هر مرتبۀ دانی نیز به

باطن و ظـاهر اسـت؛  ۀحقیقت و رقیقت یا رابح ۀمراتب عالی و دانی، رابح ۀدرواقع، رابح

دیگر، انسـان کـرده اسـت؛ ازسـویشـده و تنزلدیگر، دانی همان عالیِ ضعیفعبارتبه

متعددی دارد. انسان برای در  عالم محسوس،  مدر متناسب با مراتب عالم کبیر، قوای 

 ۀحواس ظاهری، برای در  عالم مثال منفصل، حواس باطنی، برای در  عالم عقل، قـو

(. قوای ۱۱۵ :۱۵۵۹زاده آملی، های اول و دوم، قلب دارد )حسنعاقله و برای در  تعین

جـدا از نفـس و « النفس فی وحدتها کـل القـوی»دلیل تحابق نسختین و بهدلیل مزبور به

متباین با یکدیگر نیستند، بلکه نفس انسان، حقیقت ذومراتب و هر قوه شـأنی از یکـی از 

هـا اشـراف و احاطـه آن ۀقوا حضور و بر فعالیت همـ ۀمراتب کثیر آن است. نفس در هم

 است. دارد، بلکه نفس در مرتبۀ قوا، فاعل حقیقی

هستند، قلب و عقـل و حـواس  که حواس ظاهری با عالم ماده در ارتباطپس هنگامی
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حـواس  ۀباطنی نیز همراه نفس در مرتبۀ مادی نفس حضور و بروز دارند و در کنـار بهـر

ــه ــد؛ کمک حــواس ظــاهری، ســهم خــود را از واقعیــت مــادی برمیظــاهری و ب گیرن

کننـد، اقعیت مادی ارتباط و اتصـال برقـرار میکه حواس ظاهری با وبراین، زمانیافزون

بر حضور در مرتبۀ مادی نفس و مرتبۀ مادی عالم، با عالم مثال حواس باطنی انسان علاوه

وورت، اگر کسی به تجرد عقلی یـا بـه مراحـل قلبـی همینکند؛ بهنیز ارتباط برقرار می

یـا حـواس بـاطنی،  عاقله و قلب نیز هنگـام فعالیـت حـواس ظـاهری ۀرسیده باشد، قو

ها، با عالم عقـل و بـالاتر نیـز ارتبـاط بر حضور در این حواس و عوالم مرتبط با آنعلاوه

باوره، که مجرد اسـت و چشـم، کـه ابـزار  ۀکنند؛ برای مثال، وقتی کسی با قوبرقرار می

باوره است، مشغول دیدن درختی است، قلب، عقل و حـواس بـاطنی نیـز بـا  ۀمادی قو

کنند؛ اما بـا مراتـب باوره و چشم با درخت مادی مزبور ارتباط برقرار می ۀوحضور در ق

زمـان علـم کننـد و او همیاناً عین ثابتِ درخت نیز ارتبـاط برقـرار میاحمثالی و عقلی و 

یاناً علم شهودی قلبـی بـه حقیقـت درخـت پیـدا احمحسوس، علم خیالی، علم عقلی و 

الی نفس، یعنی قلـب، عقـل و حـواس بـاطنی، بـا قیاس، وقتی مراتب عهمینکند؛ بهمی

شئون خـود در آن مراتـب  ۀکنند، بازهم نفس با همحقیقتی در عالم بالا ارتباط برقرار می

رو نفسی که حقیقتی از حقایق هستی را شهود قلبـی کـرده اسـت، شود؛ ازاینحاضر می

ای آن حقیقت، وـورت تواند با عاقله، آن حقیقت را برهانی کند و با حواس باطنی، برمی

اند که قـوای خیـالی را تـدبیر و در مثالی و محسوس بیابد یا بسازد. درواقع، قلب و عقل

 (.۱۱۷-۱۱۹: ۱۵۵۷کنند )قیصری، مرتبۀ خیال نفس، وورتگری می

فهمـد )وـدرالمتألهین، اگر کسی این تصور را در  کند، توحید افعـالی را بهتـر می

کنـد افعـال دسـت، پـا، چشـم و نی کسی که در  می(؛ یع۷۱/ ۷و  ۱۱۵-۱۱۰/ ۹: 5895

فهمد چگونه افعال نفسش گوشش درواقع، افعال نفس در مرتبۀ این اعضا هستند، بهتر می

انفـال/ )و افعال سایر مخلوقات، درواقع افعال خداوند در مرتبۀ مخلوقات و قوای اوینـد 

 (۱۱۹: ۱۵۵۷)قیصری، « وورتگر همان حق ازپسَِ حجاب خیال است.: »(۱۵
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 تطور انسان در عوالم .33.

وآمــد کنــد توانــد بــین قــوا و مراتــب خــود و بــین عــوالم مختلــف رفتانســان می

(. گاهی به تردد نفـس درمیـان مراتـب و قـوای خـود و ۵۵۵/ ۷ :5755)ودرالمتألهین، 

؛ ۱۵۷: ۱۵۵۰و  ۱۵۵: ۱۵۹۱ ی،قونـوگوینـد )سرکشی آن به عوالم متعدد، تحور نفس می

 ۀتدریج به ملککسی که به مراتب عالی نفس نیز توجه کافی کند، به (.۱۵۵ :۱۵۵۰فناری، 

 ۀ( و کسی که به ملک۱۱۹الدین آشتیانی/ سیدجلال ۀ: تعلیق۱۵۵۷)قیصری، رسد تحور می

نسبت قـربش بـه حضـرت حـق، بـه ال ل و بهاذنتواند بهتحور برسد، هرگاه بخواهد، می

بخواهد چیزی را بداند، خداوند به او بیاموزد )کلینـی،  هرکدام از عوالم سربزند و هرگاه

زمـان بـا توانـد همرسد که میتدریج به جایی می(. چنین انسانی به۱۰۵-۱۰۱/ ۱: ۱۰۱۷

من از »تدبیر مراتب دانی خود، در چند عالم حضور تفصیلی )با توجه کامل( داشته باشد: 

هایشان در بهشـت کار است، قلب حال که بدنشان مشغولگروهی هستم ]...[ که درهمان

  (۱۷۱البلاغه، خ)نهج «است.

حکم انسـان بـودن و مخلـوق بـودن، البته انسان هرقدر به قـوت روحـی برسـد، بـه

و  (۱۵۰: ۱۵۵۷ یصـری،)ق عوالم مانند حضور خداوند سبحان نیسـت ۀحضورش در هم

لم بـرای انسـان وبرگشـت بـه عـوادلیل است که تعبیر تحور، تقلب و رفتهمینیقاً بهدق

 درست است.

 ملاک حضور در یک عالم .33.

انسانی که مراتبی از تهذیب نفس را طی کرده و قوت روحی و معنوی پیدا کرده اسـت، 

شود و تدبیر یک عالم، تاحـدودی او خداوند می 1«من لایشغله شأن عن شأن»مظهر وفت 

 :5711 ؛۵۰: 5757درالمتألهین، کند )ودارد و محجوب نمیرا از تدبیر سایر عوالم بازنمی

(؛ اما انسانی کـه بـه ایـن قـوت ۱۵۹و  ۱۵۷/ ۷و  ۱۱۹-۱۱۵/ ۹، ۱۷ /۵ :5895؛ ۰۱۷و  ۵۷۱

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 دارد.که کاری او را از کار دیگر بازنمی کسی .1
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تفصیل تـدبیر کنـد و خود را به ۀواحد چند مرتبه و قوتواند درآنروحی نرسیده است، نمی

مهم این اسـت  ۀاما نکتماند؛ بازمی وبیشکمدراثر توجه بیشتر به یک قوه، از تدبیر سایر قوا 

کند هرکس در که حضور بیشتر نفس در یک مرتبه از مراتب خود یا عالم است که تعیین می

دیگر، انسـان عبارت(؛ بـه۱۷۵-۱۷۵: ۱۵۷۷هر زمان، در کدام عـالم قـرار دارد )سـعیدی، 

و  مشغولی به یک عالم یا ظهورهمواره در عوالم متعددی وجود دارد و توجه و التفات و دل

کند که ادراکات فعلی او و موقعیت و جایگـاه کنـونی او یک عالم بر باطن او تعیین می ۀغلب

یک از عـوالم، اکنون بر او ساری و جاری و از کدامیک از عوالم همکجا باشد و احکام کدام

 .(۱۰۱-۱۰۵: 5757؛ ۰۱۱: 5711؛ ۱۱۵ :5793، مهجور و محجوب باشد )ودرالمتألهین

توان فهمید که بعضی در بیداری نیز خـواب و برخـی خوبی مین نکته بهبا تدبر در ای

بینند و برخی در بیـداری در خواب نیز بیدارند. برخی در خواب هم حقایق باطنی را نمی

ترتیب، اگر آخرت بر باطن کسی غالب باشد، باطن دنیا بر اینبینند؛ بههم باطن دنیا را می

( و او در همـین دنیـا، ۱۷۵ :5757؛ ودرالمتألهین، ۰۰۱حالبلاغه، نهجشود )او ظاهر می

اگر بزرگترین و بیشـترین  درمقابلبیند؛ جحیم را هم ون نعیم و اهل آن میجحیم و اهل

( و از ۱۵۷)اعراف/ وحید نخواهد برد  ۀاز حواس باطنی خود بهر همت کسی دنیا باشد،

 /۱۱ :۱۵۹۱؛ مازندرانی، ۱۱۱-۱۱۷ /۱: ۱۰۱۵ورام، )عوالم اخروی محجوب خواهد شد 

اشتغال به  ۀاندازانسان به(: »۵۰۷ /۱: ۱۰۱۵، کراجکی ؛۱۱۹: ۱۰۵۵، وادق ؛ ]امام[۱۱۱

 (۰۵۹: ۱۵۷۰ ین،)ودرالمتأله «عالم حس، از دو عالم دیگر محجوب است.

 های عادی()انسانتفاوت خواب و بیداری  .4

مراتب مـادی و غیرمـادی خـود  ۀها چه در بیداری و چه در خواب، به همانسان ۀهم

عوالم حضور دارند؛ ولی افـراد ضـعیف، بسـته بـه  ۀعلم حضوری دارند؛ بنابراین در هم

مرتبۀ وجودی خود، با تمرکز بر هر عالمی از تدبیر تفصیلی و حتی ارتکازی سایر عـوالم 

ف حدی ضعیها به سایر مراتب وجودی خود و سایر عوالم بهمانند؛ یعنی توجه آنبازمی

تواننـد در آنجـا شود که گویی اولًا در آن مراتب و عوالم حضور ندارند و اوـلًا نمیمی

هایی در حالت بیداری از عوالم مثـالی و عقلـی منشأ علم، عمل و اثر باشند. چنین انسان
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شـوند بر عوالم مثالی و عقلی، از عالم ماده نیز غافل میاند و در حالت خواب علاوهغافل

شوند. البته روشن است که امکـان افی در مرتبۀ مثالی نفس خویش مشغول میبو به خیال

؛ درمقابـل، (۱۵۰: ۱۵۵۷ یصری،)قعوالم بیرونی و درونی غافل باشد  ۀندارد کسی از هم

شان بر یکـی از عـوالم که تمرکز اولیوجودی خود(، حتی زمانی ۀکاملان )بسته به درج

من »]...[ فرمودند:  ۶ال ل مانند. رسولیر عوالم بازنمیباشد، از تدبیر ارتکازی یا تفصیلی سا

بینم. چشمان مـن بینم، در خواب هم اعمال شما را میطورکه در بیداری شما را میهمان

 (۱۱۰/ ۱: ۱۵۱۵)کشی، « خوابد.خوابند؛ ولی قلب من نمیمی

 تفاوت خواب و مرگ .5

ه عالم مثال یا محابق تعـابیر بیشترین توجه روح انسان هم در خواب و هم در مر ، ب

رو خـواب، بـرادر و ؛ ازاین(۷۷۱/ ۰: تایب ی،عرب)ابن شودشرعی، به عالم برزخ منتقل می

 (.۱۹۷ /۵۵ :۱۰۵۵ مجلسی،)نظیر مر  است 

لحاظ فلسفی، مر  انصرافِ کامل روح از بـدن و تمرکـز و توجـه کامـل روح بـه به

کـه در تر  کامل تـدبیر بـدن اسـت؛ درحالیاختصار، جایگاه اولی و وطن اولی، یا به

شود و هم نان به بدن و تدبیر قوای آن توجه حالت خواب، روحْ کامل از بدن غافل نمی

(. روح هنگـام خـواب، دسـت از ۷۰۷/ ۱ :۱۵۹۵وـدرالمتألهین، کند، هرچند اند  )می

کند تا جسم تعحیل رها میکشد و حواس ظاهری را نیمهتدبیر آگاهانه و تفصیلی بدن می

و جان انسان هردو استراحت کنند. البته خود روح هرگز در حالت تعحیلـی و اسـتراحت 

قـوای ظـاهری را  ۀآگاهانـ( تدبیر ارتکازی و نیمه۱گیرد و هنگام خواب محلق قرار نمی

( با تر  تدبیر تفصیلی قوای ظاهری مشغول تدبیر تفصیلی قوای باطنی ۱دهد و ادامه می

 کند.بافی میشود و احیاناً با خیال راحت خیالواهمه( می )مانند خیال و

آگاهانـه و سر  اینکه نفس در بیداری به تـدبیر تفصـیلیِ قـوای ظـاهری و تـدبیر نیمه

کند، ایـن اسـت کـه شود و در خواب برعکس رفتار میارتکازیِ قوای باطنی مشغول می

دلیل، همینه عاجزنـد؛ بـهزمان چنـد قـوضعف خود از تدبیر هم ۀاندازنفوس ضعیف به

زمان قوای ظاهری و باطنی را تدبیر کند، در حالـت تواند همکه گفتیم، کسی که میچنان
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کند و در حالت خواب ظاهری نیز هم نان در تعامل بیداری نیز عوالم برتر را مشاهده می

 (.  ۱۹۷/ ۵۵ :۱۰۵۵ مجلسی،با دنیاست و خواب او خواب غافلان نیست )

بندی کرد کـه در بیشـتر طور جمعان نسبت خواب و بیداری و مر  را اینتوپس می

ها بیداری حالتی است که حواس ظاهری فعـال هسـتند، خـواب حالـت تعحیلـیِ انسان

-۱۵۵/ ۰۵: ۱۵۷۷هاست )جـوادی آملـی، موقت حواس ظاهری و مر  تعحیلی دائم آن

ه نفس به مرتبۀ دانی خـود در (. در افراد عادی، بیداری زمانی است که بیشترین توج۱۵۹

ترین عالم است، خواب وضعی است که بیشترین توجه نفس، موقت و البته تاحدی پست

و مـر  )طبیعـی یـا اخترامـی( اختیار، به مراتب بالاتر نفس یا عوالم برتر منتقل شده بی

زمانی است که بیشترین توجه نفس تا رجعت یا قیامت، به مراتب بـالاتر نفـس و عـوالم 

 مرتبط با آن مراتب است.

 نقش حواس باطنی در ادراک یا ساخت رویا ..

 را رویاهـای خـود حـواس بـاطنی باانسان اندیشمندان مسلمان معتقدند  ۀتقریباً هم

نظـر نیسـتند؛ بـرای مثـال، هریک هم ۀبیند؛ ولی دربارۀ تعداد حواس باطنی و کارویژمی

های خیـالْ وـورت ۀد دارد یا خیر؛ قونظر نیستند که آیا حس مشترکی ازاساس وجوهم

کند یا وور جزئی را در مثال متصل انشا و خلـق شده با حواس ظاهری را حفظ میدر 

این کارها را در مواقع مختلف انجام  ۀکند یا همکند یا در عالم مثال منفصل مشاهده میمی

ی قـوا اسـتفاده وبیش از همان اوحلاحات رایج فلسفی برادهد. ازآنجاکه عارفان کممی

ایم؛ (، در این بحث بیشـتر از منـابع فلسـفی اسـتفاده کـرده۱۱۷ :۱۰۱۵اند )جندی، کرده

 توان گفت:هرحال با کمی تسامد میبه

شـود مربـوط می واهمه ۀ، به قودر  معانی جزئی، چه در خواب و چه در بیداری (۱

سـبعین، ز دارد )ابنها یـا اقسـام دیگـری نیـواهمه اوحلاح ۀ(. قو۱۱۵: ۱۵۵۷)قیصری، 

طور که (. واهمه در یکی از این اوحلاحات، عقل ساقط است و همان237-۱۵۰ :۱۷۹۵

باطنی  ۀعقل رئیس قوای انسانی است، واهمه نیز رئیس قوای حیوانی یا رئیس قوای جزئی

 (؛۱۵: ۱۵۷۷؛ سعیدی و قنبریان، ۵۵۵: ۱۵۹۵است )سبزواری، 
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 ۀکـار قـواس بـاطنی در خـواب و بیـداری، شده با حو( حفظ معانی جزئی دیده۱ 

 است؛ حافظه

های شده در بیداری و در خواب )حفـظ وـورتهای جزئی دیده( حفظ وورت۵)

عرف هم حفـظ وـور و  است. خیال ۀقو ۀکارویژمحسوس به حواس ظاهری و باطنی(، 

کـه طبـق ایـن اوـحلاح، برخـی درحالی دهـد؛یرا به حافظه نسـبت م یهم حفظ معان

 1دهند؛یرا به حافظه نسبت م یو حفظ معان یالحفظ وور را به خ دان مسلماناندیشمن

های جزئی محسوس و خیالی، چه در خواب و چـه وورت ۀ( دریافت و در  هم۰)

اسـت؛  حـس مشـتر در بیداری، چه در عالم مثال منفصل و چه در مثال متصـل، کـار 

تـک افـت خروجـی تکترتیب، کار اختصاوی حس مشتر ، برفرض وجود، دریاینبه

ها و ادراکـات دریافت ۀحواس ظاهری و باطنی همحواس ظاهری و باطنی است؛ یعنی 

( و حـس ۱۱۵: ۱۵۹۷دهنـد )فیاضـی، خود را از جهان محسوس و مادی تحویـل آن می

؛ عبودیت، ۱۰۵/ ۱: ۱۰۵۰سینا، مشتر  مجمع ادراکات حسیِ ظاهری و باطنی است )ابن

 (.۱۷۹و  ۱۷۰/ ۵: ۱۵۷۱

خیـال  ۀمحسوسـات، قـو ۀحواس ظـاهری نیسـت )خزانـ ۀته حس مشتر ، خزانالب

هـا، یکـی از قـوای مـدر  است(؛ حس مشتر  مانند حواس ظاهری و البته در طول آن

کند؛ انسان است؛ یعنی حس مشتر  با وساطت حواس ظاهری، محسوسات را در  می

ظـاهری و عـالمِ توان گفت حس مشتر  بین نفس )مرتبۀ عالی نفس( و حواس پس می

علم حضوری نفس به  ۀبیرون از نفس قرار گرفته است یا به تعبیری، حس مشتر  واسح

/ ۵: ۱۵۷۱هاسـت )عبودیـت، های محسـوسِ موجـود در آنحواس ظاهری و وـورت

شـود، ابتـدا از خیال در نفـس حاوـل می ۀادراکی که از قو»نویسد: سبعین میابن (.۱۷۱

شـود، ابتـدا از خیال حاوـل می ۀحس مشتر  برای قو گذرد و آن ه ازحس مشتر  می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (.۱۵۵: ۱۷۹۵سبعین، اند )ابنبرخی اندیشمندان حفظ وور را به قوة حافظه نسبت داده .1
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دیگر، حـواس خمـس عبارتبـه (253: 5893 ی ،سنع  )ابن  « گذرد.حواس خمس می

 ۀدهند و حـس مشـتر  در اختیـار قـوادراکات خود را در اختیار حس مشتر  قرار می

 اختلافی است.« حس مشتر »که گفتیم، وجود هرحال، چنان؛ بهخیال
ها و معـانی جزئـی موجـود در سـایر حـواس بـاطنی، ف در وورت( دخل و تصر۷

)مصوره یا مفکره( است. متخیله نقـش زیـادی در رویاهـای انسـان  متخیله ۀقو ۀکارویژ

ای دارد. انسان با قلب یا عقل یا وهم )وهمی که رئیس قوای حیوانی است، نه فقط واهمه

 ۀکند. سـسس بـه خزانـا در  میکند( معنایی کلی یا جزئی رکه معانی جزئی را در  می

ها و معــانی جزئــی کنــد و از وــورتدرازی میمحسوســات ظــاهری و بــاطنی دســت

های جدیـد یـا ترکیبـاتی بـدیع از وـور و کند، وورتانسان الگوبرداری می ۀشددر 

 ریزد.شده را در قالب جدیدی میکند و معنای در معانی جزئی خلق می

(؛ ۱۱۵ :۱۰۱۷گویند )جامی، متخیله، خیال هم می ۀه قو( گاهی ب۱باید توجه کرده که 

کـه های متنوعی بسـازد؛ چنانتواند برای معنای واحد، وورتیک انسان می ۀ( متخیل۱

رو چند انسان برای معانی مختلف، وورت واحد بسازند؛ ازاین ۀممکن است قوای متخیل

و گاهی برعکس، وـورت  کنندهای متعدد را به یک معنا تعبیر میمعبران گاهی وورت

کننـد انـد، بـه معـانی متفـاوت تعبیـر مییکسانی را که چند انسان در رویاهایشـان دیده

 (.۱۱۹ :۱۵۵۷)قیصری، 

 موطن و محل رویا ..

ها و رویاهای انسان یا با متخیله در مرتبۀ مثالی نفس درست شده یـا بـا سـایر خواب

کـه انسـان حقیقتـی را در حتـی زمانیاند؛ حواس باطنی در عالم مثال منفصل در  شده

کند بیند، خود برای آن حقیقت در مثال متصل وورتگری میعالمی بالاتر از عالم مثال می

شود؛ یعنی حتی اگر انسـان در خـواب، و بازهم رویا و خواب او به عالم مثال مربوط می

خود  ۀمتخیل ۀقو معنایی کلی و حقیقتی عقلی یا قلبی را در  کند، در همان عالم خواب با

تـوان گفـت کند؛ پـس میوورت مناسبی برای آن معنا در مثال متصل خود پردازش می

؛ ۱۱۵-۱۱۱: ۱۵۵۷ یصـری،)ق موطن اولی رویا، عالم مثال )متصـل یـا منفصـل( اسـت
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دیگر، رویـا وقتـی معنـا دارد کـه موجـودی در دو عـالم ؛ ازسـوی(۹۷: ۱۵۵۵ ی،عربابن

نصراف موقت از عالم عنصری، حقایقی را در مثال منفصل یـا عنصری و مثالی باشد و با ا

معنای متعارف آن، برای فرشتگان، کـه سو رویا بهمثال متصل مشاهده کند؛ بنابراین ازیک

ها حتی در بهشت و جهـنم مرتبۀ عنصری ندارند، معنا ندارد و ازسوی دیگر، برای انسان

 (.۵۹۵/ ۱تا: عربی، بین است )ابندلیل داشتن مرتبۀ عنصری ممکبرزخی و آخرتی، به

 لحاظ مواطنتفاوت رویاها به .8

ها دیـده تفاوت رویاها، اقتضائات مواطنی است که رویاها در آن ۀیکی از دلایل عمد

شـکل سو هر موطنی حقیقت را متناسب بـا خـود بهکه گفتیم، ازیکشوند؛ زیرا چنانمی

دیگر، رویاهـا گـاهی در مثـال ( و ازسـوی۱۵۹: ۰تا، عربی، بیدهد )ابنخاوی جلوه می

اعتقاد عارفان، معانی یا حقایقی شوند و گاهی در مثال متصل؛ بنابراین بهمنفصل دیده می

لحاظ حکم موطن با یکدیگر کم بهشوند، دستکه در مثال منفصل و مثال متصل دیده می

کسـانی اسـت کـه  ترین مرتبۀ رویا که با واقعیـت یکـی اسـت، ویـژۀعالی»فرق دارند: 

گونه مزاحمت و گرفتاری بیرونی، روح مجردشان به عالم مثال منفصل و ملکوت هیچبی

ر در عالم مثال منفصل، حضـرت ۹۹/ ۰۵: ۱۵۷۷)جوادی آملی، « مرتبط باشد (؛ زیرا مصو 

دلیل در آنجا باطل راه ندارد. همین(؛ به۱۰۵ :۱۵۵۱ لحاظ اسم باطن است )قونوی،حق به

منفصل و ملکوت، واقعیتی خـارجی در بیـرون نفـس دارد و گـزاف در آن راه  عالم مثال

بافت نفس انسان درون هرکسـی اسـت و واقعیـت ندارد؛ برخلاف مثال متصل که دست

الهی است؛ بنابراین اگر کسی بتواند با عالم مثال منفصل رابحه برقرار  ۀپروردندارد، دست

های شخصی خود مخلوط نکند، با واقعیت التکند با حکند و حقایقی را که دریافت می

(. ۱۱۰/ ۰۵: ۱۵۷۷نیاز از تعبیر است )جوادی آملی، گیرد و رویایش وادق و بیتماس می

 (.۱۱۵: ۱۵۵۷قیصری، های انبیا مربوط به این عالم است )همه یا بیشتر خواب

در مثـال  پس رویایی که در مثال منفصل دیده شود، تعبیر لازم ندارد؛ ولی رویایی کـه

خواهد؛ چه رسد به اینکه وـادق متصل انسان دیده شود، حتی اگر وادق باشد، تعبیر می
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انسان تابع نورانیت روح و اطلاعات قبلی و وضع زمانی و مکانی  ۀمصور ۀنباشد، زیرا قو

 ؛ جـامی،۱۱۵: ۱۵۵۷؛ قیصـری، ۷۹: 5731کاشانی، ؛ ۱۰۵-۱۰۱: ۱۵۵۱اوست )قونوی، 

 (۹۱: ۱۵۵۵عربی، )ابن« ال نیازمند تعبیر است.موطن خی(: »۱۷۵ :۱۵۹۱

 های مختلفِ معانی و صورلحاظ مناسبتتفاوت رویاها به .9

مختلف هایوـورتها بلکه یک انسان در رویاهای مختلـف، یـک معنـا را بهانسان

چند یک یک نفر آن را در رویاهـای مختلـف دیگر، وورت واحد که عبارتبینند؛ بهمی

بر موطن دیده شـدن (. علاوه۷: ۱۵۱۵عربی، اکی از معانی مختلفی است )ابناند، حدیده

رویـا  ۀها دیده شده است، بییندرویا، دلایل دیگری نیز نظیر زمان و مکانی که رویا در آن

( و آن ه دیده شده اسـت )مرئـی( ۱۰۱-۱۰۷ :۱۵۵۱اش )قونوی، )رائی( و وضع مزاجی

هـا آگـاه باشـد این ۀیل معبر و مؤول رویا باید بـه همـدلهمیندر تنو  رویاها مؤثرند؛ به

توان گفت رویاها از دو بعُد عمده، کـه با کمی تسامد می (.۱۱۷و  ۱۱۹ :۱۵۵۷)قیصری، 

هـا ( تفـاوت مـواطنی کـه رویاهـا در آن۱شـوند: ارتباط هم نیستند، متفاوت میالبته بی

( نسـبت بـه ۷۵: ۱تا، عربی، بیها و معانی )ابنهای وورت( مناسبت۱اند؛ مشاهده شده

ــا )قیصــری،  ــانی و مکــانی روی ــی و وضــع زم ــی و مرئ ــاً  (.۱۱۷و  ۱۱۹ :۱۵۵۷رائ دقیق

( به ۱( به موطنی که رویا در آن اتفاق افتاده و ۱دلیل، برای تعبیر و تأویل رویا باید همینبه

انی حسب رائی و مرئی و وضع زمـانی و مکـهای معانی با وورت مختلف )بهمناسبات

عربـی، ابن)علم به احکام مواطن و مناسبات مزبور، رویـا را تعبیـر کـرد رویا( توجه و با 

روشن است که چنین علمـی در  (.۱۵۱: ۱۵۵۱؛ قونوی، ۱۱۹ :۱۵۵۷؛ قیصری، ۹۷: ۱۵۵۵

حـال، اختیار هرکسی نیست. فقط کسانی که به مراتب نهایی کمال رسیده باشند و درعین

از تدبیر احکـام مراتـب تفرقـه و تفصـیل بازنداشـته باشـد و ...  ها راقرب به خداوند آن

ترین نـور ]...[ نـوری کامـل(: »۵۰۷/ ۱: ۱۵۵۹ترکـه، )ابنشوند واحب چنین علمی می

و  آشکارشـدههای یعنـی مقصـود خداونـد از وـورت "تعبیـر"آن،  توسـطبهاست که 

 (۷ :۱۵۱۵عربی، )ابن «شود.شده در خواب، کشف میدیده
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 تقسیمات رویا .11

( نفسانی که ۱( رحمانی که بشارتی از خداوند است؛ ۱اند: اعتباری سه قسمرویاها به

( شیحانی که هشداری است از شیحان برای ترغیب به گناه یا ۵نوعی حدیث نفس است؛ )

 (.۰۱۹: 5731شود )فناری، عملی که سبب سلب توفیق از انسان می

نیازی از آن و نیـز ازحیـث وـادق و کـاذب ل و بیهم نین رویاها ازنظر نیاز به تأوی

 اند:بودن، سه دسته

نیاز از تأویل یا رویاهایی که بینندۀ رویا با مرتبۀ مثالی خـود ( رویاهای وادق و بی۱)

کند و با قوای مرتبۀ مثالی خود در آن ه دیده است، دخل و در عالم مثال منفصل در  می

سسارد که دیده است )جوادی آملی، خاطر می ورت بهوهمانکند و رویا را بهتصرف نمی

اند و اگـر بـه عـالم اند که دیده شدهوورت وادقهمان(. این رویاها به۱۱۱/ ۰۵: ۱۵۷۷

و  �وورت اتفاق خواهند افتـاد. بیشـتر رویاهـای انبیـاهمانمحسوس مربوط باشند، به

 (؛۱۱۵-۱۱۱: ۱۵۵۷اند )قیصری، کاملان از این دسته

ها انسان با کمک قلـب یـا های وادق و نیازمند تأویل یا رویاهایی که در آن( رویا۱)

عقل یا واهمه یا خیال، معنا یا وورتی را از وقع ربوبی یا عالم عقل یا عالم مثال منفصـل 

اذن خداونـد متعـال بـا کند و برای آن در مرتبۀ مثال متصـل نفـس خـود، بـهدریافت می

مثل وورت یک خرس( یا یک وورتِ همـراه معنـا متخیله، یک وورت ) ۀاستخدام قو

وجود آمـدن ایـن های رائی و مرئـی در بـهسازد. مناسبت)مانند یک گر  ترسنا ( می

اعتقاد بـه (. رویای حضـرت ابـراهیم۱۰۵ :۱۵۵۱ رویاها نقش اساسی دارند )قونوی،

برخـی  اعتقاد( و بـه۱۱۵-۱۱۱: ۱۵۵۷برخی اندیشمندان مسلمان از این دسته )قیصری، 

 (؛۱۱۱/ ۰۵: ۱۵۷۷دیگر از جزء دستۀ قبل است )جوادی آملی، 

تأویل و تعبیر یا رویاهایی که انسـان در مثـال متصـل خـود ( رویاهای کاذب و بی۵)

هـای آشـفته( نامیـده سازد. این رویاها کـه اضـغاث احـلام )خوابگزاف میوورتِ به

افتنـد. ولیـا و وارسـتگان اتفـاق نمیاند و هرگز برای انبیا، اشوند، مختص افراد عادیمی

مرتبـۀ مثـالی خـود در عـالم مثـال منفصـل،  ۀانسان عادی الف( گاهی حقیقتی را بـا قـو
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بیند که قرار است در عالم محسوس اتفاق بیافتد؛ ولـی ذهـن او از آن وورتی میهمانبه

ۀ خواب، در بینند ۀمتخیل»شود. در این موارد، وورت دوم، سوم و ... منتقل می وورت به

شـود و عالم رویا از شبیهی به شبیه دیگر و سرانجام از آن شبیه به شبیه دیگری منتقـل می

(؛ ب( گــاهی نیــز ۱۱۵/ ۰۵: ۱۵۷۷)جــوادی آملــی، « بافــدســازد و میچیزهــایی را می

بیند، از ابتـدای خـواب مشـغول زیروزبـر کـردن چیزی را در عالم مثال منفصل نمیهیچ

طورکـه در بیـداری، محـابق علایـق یـا شـود و همانخـود می ۀشـدهای ذخیرهوورت

های محسـوس مزبـور های خود، وور خوشـایند یـا ناخوشـایندی را از وـورتترس

های بـافی و سـاخت وـورتسازد، در خواب و تعحیلی حواس ظاهری نیز بـه خیالمی

 پردازد.گزاف می

عالم خـارج حکایـتِ  یک از این دو وورت، از چیزی درهای پریشان در هیچخواب

هـا ببینـد. تواند حالات درونـی شـخص را در آنکنند، هرچند معبر توانا میوادقی نمی

 (. ۱۱۰/ ۰۵: ۱۵۷۷اند )جوادی آملی، های افراد عادی از این سنخبیشتر خواب

اتصال به عالم مثـال منفصـل و  آن،از  یازینیب یر یاتعب به خواب یازمندیملا  نپس 

ن آن با مثال متصل است؛ یعنی بینندۀ خواب اگر رویا را با قـوای مرتبـۀ کاری نکرددست

مثالی خود در مثال منفصل دیده باشد و بدون دخـل و تصـرف قـوای مزبـور بـه خـاطر 

نیاز از تعبیر است؛ اما اگر اولًا به مثال منفصل نـرود یـا بـه بسسارد، خواب او وادق و بی

منفصل ببیند و سسس آن را در مرتبـۀ مثـالی خـود مثال منفصل برود و وورتی را در مثال 

کاری کند، خواب او یا وادق و نیازمند تعبیر یا پریشان است که تعبیر آن دشوار یـا دست

 محال است.

 صفای قلب با دیدن رویاهای صادق ۀرابط .11

دیگر، وفای قلب و عبارتلحاظ مرتبه یا بهبا دیدن رویا، بهها نیز دررابحهانسان

 اند:ان ارتباط با عوالم غیبی )عالم مثال و بالاتر از آن(، سه دستهامک

هـا شـود و غالبـاً در قلـب آنتعـالی( میهایشان حقانی )جایگاه حق( برخی قلب۱)
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شود، بلکه حقـایق از قلـب ایشـان مسـتقیم بـه قـوای دمـاغی چیزی از خارج وارد نمی

کننـد )قونـوی، عالم مثال دریافت نمی رسد. ایشان غالباً حقایق را در خواب و رویا ومی

 (؛۱۰۵: ۱۵۵۱

شود و خیال مقید کند، از شواغل خالی میهایشان وفا پیدا میگاه قلب( برخی گه۱)

(. اینـان در چنـین وضـعی، هرچـه در  ۱۰۱شود )همـان: ها به مثال محلق متصل میآن

س در رویاهایشـان شود. حال اگر حدیث نفـکنند از قلبشان به قوای قلب منعکس میمی

شود و متناسب با اوضا  در رویا و وورت ایشان وارد عمل می ۀمصور ۀدخالت کند، قو

کند. چنین رویایی حق، اما نیازمند تعبیر و تأویل است. اگر رویا خالی از مرئی دخالت می

د نیاز از تعبیر خواهـد بـوحدیث نفس باشد و مزاج رائی سالم باشد، رویا الهی و غالباً بی

 (؛۱۰۵-۱۰۱)همان: 

نـدرت دلیل نداشـتن وـفای قلـب، بهنشیند و بـههایشان می( برخی مهر بر قلب۵)

هـا اضـغاث بندد. بیشـتر رویاهـای آنها نقش میچیزی از عالم غیب در نفس و قلب آن

 (.۱۰۱احلام است )همان: 

 های پریشان )اضغاث احلام(گیری خواباسباب شکل .12

های قبلی و ملکات ها و بینشبه گرایشس انسان عادی باتوجهدر اضغاث احلام، نف

و عادات اخلاقی خود و اوضا  محیحی، زمانی، مکانی و جسمی که در هنگام خوابیدن و 

کند هایی انشا میخواب دیدن داشته است، عمدی یا سهوی در مرتبۀ مثالی خود وورت

 (.۷۹: ۱۵۵۵)کاشانی،  داشت اند و نخواهندوورت در خارج وجود نداشتههمانکه به

 1های متفاوتی دارند:اضغاث احلام، سبب

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

تعبیر یا اضغاث احلامی وجود ندارد و همة ظاهر یکی از عبارات قیصری چنان است که گویی محلقاً خواب بدون .1

گیری اضغاث احلام تصرید کرده دلیل شکل(؛ اما او در جای دیگری به۱۱۹ :۱۵۵۷قیصری، ) ها تعبیرپذیرندخواب

گونه توجیه کرد که توان سخن قیصری را اینمی (.۱۱۱ :۱۵۹۱ جامی، ؛۱۵۵: مقدمۀ قیصری/ ۱۵۵۷)قیصری،  است

: ۱۰۵۰سینا، طورکه بوعلی نوشته است )ابنشود؛ ولی همانهای پریشان نیز حقایقی دیده میدر همه یا بیشتر خواب

 
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 ۀواهمـه )قـو ۀخیـال( یـا خزانـ ۀحس )قـو ۀگاهی آن ه در بیداری در  و در خزان .۱

شود، هنگام خواب به حس مشتر  منتقل و انسان دوباره همان ادراکات حافظه( ذخیره می

 کند؛بیند که متخیله ایجاد میاتی میعینه یا همراه تغییروهمی را به -خیالی -حسی

کند، در خواب آن را به خیـال انسان با چیزی انس و الفت پیدا می ۀمفکر ۀگاهی قو .۱

 بیند؛ریزد و انسان رویایی از سنخ اضغاث احلام میو سسس به حس مشتر  می

شود افعال انسان متغیر و خواب انسـان بـه اضـغاث گاهی انحراف مزاج سبب می .۵

 (.۵۱۵: ۱۵۱۷؛ شیرازی، ۱۵۱: ۱۵۵۱احلام تبدیل شود )قونوی، 

 مراقبه در بیداری با رویا و کشف در خواب و بیداری ۀرابط .13

تدریج بیشترین توجه انسـان بـه حـق منعحـف، مـزاج با مراقبت و سیر و سلو ، به

چه مناسـبت شود. هرتر میتر و مناسبت او با حق و عوالم بالاتر نمایانروحانی او معتدل

های ووری و معنوی انسان در خواب و کشف انسان و عوالم غیبی بیشتر باشد، رویاها و

(؛ درواقع آن ه در سبک ۹۵: ۱۵۵۷زاده آملی، شوند )حسنتر میتر و شفافبیداری زلال

کننـد، ازنظـر زندگی دینی در قالب عبادات و حضور قلب بر آن تأکید و به آن توویه می

شود )قیصـری، تر به خداوند مییجاد مناسبت بیشتر انسان با عوالم نزدیکعارفان سبب ا

 (.۱۱۱-۱۱۵ :۱۵۹۱ ؛ جامی،۷۷-۱۵۵: ۱۵۵۷

 گیرینتیجه

های ازنظر عارفان مسلمان، جهان )عالم کبیر( و انسان )عالم وـغیر( مراتـب و لایـه

است، در انسان طولی بسیاری دارد که با یکدیگر متحابق و متناظرند؛ یعنی هرچه در عالم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

اند، حقایقی را که های نازل و گناهکار که به تغییر واقعیت عادت کرده(، طبع۱۱۱/ ۰۵: ۱۵۷۷؛ جوادی آملی، ۱۷۵/ ۱

رو، هرچند گوید؛ ازاینغرض نیز درو  میدهند؛ درست مثل کسی که ازروی عادت، بدوناند تغییر میدیده

تعبیر )اضغاث احلام( هستند، با دقت بیشتر، همه یا بیشتر نها پریشان و بدوکم برخی خوابمعنا دستیکبه

 تعبیرند.پنداریم، بدونهایی که اضغاث احلام میخواب
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ای از آن هست و برعکس. یکی از مراتب عالم، مثال منفصل اسـت کـه )کامل( نیز نسخه

انسانی متناظر با این مرتبه از عالم کبیر،  ۀعالم عقل و عالم اجسام است. لای ۀبرزخ و واسح

ا معرفت، رویا همواره در مثال منفصـل یـاعتقاد اهلشود. بهخیال یا مثال متصل نامیده می

رویا  ۀشوند و قوای بییندشود. رویاهایی که در عالم مثال منفصل دیده میمتصل دیده می

شـوند در وورت کـه دیـده میهمانسسارند، بهخاطر میها را بدون دخل و تصرف بهآن

که رویاهایی که در مثال متصل انسـان وـورتگری عالم ماده محقق خواهند شد؛ درحالی

ترین چیزهایی که بایـد بـرای توانند وادق باشند. مهمل و تعبیر میتنها با تأوی شوند،می

اند از: موطن، زمان و مکان دیده تعبیر و تأویل قسم اخیر از رویاها درنظر بگیریم، عبارت

شـود )مرئـی( و شدن رویا، بینندۀ رویا )رائی( و اعتدال مزاجی او، آن ه در رویا دیده می

 های آن.ویژگی
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